
هيچ كدام از اين اتفاق هـا    
برايم قابل بـاور نـبـودنـد،         
احســاس مــي كــردم در        
خواب عميقي فرو رفته ام   
و كابوس مي بينم و كسـي    
هم قصد ندارد مرا از ايـن      

. كابوس لعنتي نجات بدهـد 
همانطور كه روي تـخـتـم        
دراز كشيده بودم اتفـاقـات   
اين دو روز جلوي چشمانـم  
رژه مي رفـتـنـد و اجـازه         

 . دادند بخوابمنمي
آن قدر سريع همه چيز اتفاق افتاده بود كـه خـودم هـم        
باورم نمي شد، پتو را روي سرم كشيدم تا بيشتر از اين به 
افكار بيهوده ى خود فرصت ندهم  ذهنم را خراب كننـد،  
باز هم صداي مهسا آرامش چند ثانيه ايـم را بـه هـم زد            

فردا كـه كـلاس       :  نگاهم كرد و با خواب آلودگي گفت
 نداري؟

 !نه چطور مگه؟ -
آخيش خسته شدم بـس كـه       :  نفس عميقي كشيد و گفت

 .جلوي خانواده شوهر جنابعالي خم و راست شدم 
همه ش كه من چاي بردم، تو كـه  !!  خم و راست شدي؟  -

 !مثل ملكه ها روي مبل نشسته بودي
اون قسمت چاي بردنش كه وظيفه ت بود، قبلـش كـي       -

مثل اينكه دو روزه پشت سـر  !  خونه رو مرتب كرده بود؟
 !!ريزما؟هم دارم عرق مي

كنم، حـالا مـي ذاري         خب دستت درد نكنه جبران مي  -
 .مبخوابم؟ خيلي خسته

آره بخواب ، فقط ميخواستم اينو بهت بگم، مـن فـردا         -
خوام كامل استراحت كنم، سامان جونت اگه زنگ زد مي

و خواستين با هم قرار بذارين برين بيرون قبول نكـن،مـن   
فردا دست به سياه و سفيد نمي زنم، اينطور كه مـعـلـومـه     

 .خونه ى ما جا خوش كردن
اونـم  !  با سامان مقـدم؟ !  قرار!  ههه:  پوزخندي زدم و گفتم

الان واقعا فهـمـيـدم    !  بخواب كه داري هذيون ميگي! من؟
 .كه خيلي خسته اي

!تو هنوز باورت نشده كه ازت خواستـگـاري كـردن؟       -
يادم باشه به مامان بگم حتما يه دارو براي خنگ بـودنـت     

 .شب بخير خواهر عزيزم.درست كنه
 ...شبت بخير خوابالو.برو بابا -

به يك دقيقه نكشيد كه خوابش برد، ولي من نيم ساعـتـي   
 .طول كشيد كه خودم را مجبور كردم تا خوابم ببرد

��� 
رضا كنارم ايستاده بود و با خنده آبميوه ى پاكتي كه در   
دست داشت را باز مي كرد، نگاهم كرد و بـا مـهـربـانـي        

آخر نتونستي يه آبميوه رو باز كني، فردا پس فردا :  گفت
كه ازدواج كرديم مامانم ميگه چه عروس تنبلي دارم، بعد 

 .نگي نگفتي. ازت كار ميكشه ها
 !پس تو اونجا چيكاره اي؟: خنديدم و گفتم

ذارم تو دست به سياه و سفيد من اگه اونجا باشم كه نمي  -
 .بزني

يك دفعه همه جا تاريك شد، دست رضا را گـرفـتـم و          
 چي شد؟چرا هوا تاريك شد؟: گفتم

كردم كسي دستم را   صدايش را نشنيدم، فقط احساس مي
گرفته و مي كشد و من فقط جيغ مي كشيدم و رضـا را      

يك دفعه نور يك چراغ همه جا را روشن . صدا مي كردم
كرد، با تعجب به رو برويم نگاه كردم، سامان مقدم بـود،  

: با عصبانيت گردنم را در ميان دستانش فشار داد و گـفـت  
تو زن مني، رضا ديگه رفته، تو ديگه نبايد به اون فـكـر       

 مي فهمي چي ميگم؟ . كني، نبايد پيش اون باشي
با صداي مادرم كه پشت سر هم صدايم مي كرد چشمـانـم   

: را باز كردم، دستش را روي پيشاني ام گذاشت و گـفـت  
 !پريسا؟ خوبي مامان؟ خواب بد ديدي؟

از اينكه تمام اين اتفاقات يك خواب بود بـا آسـودگـي      
-نفس عميقي كشيدم،  قلبم به شدت مي زد و دستانم مـي 

 .لرزيد 
 .بلند شو برو دست و صورتتو بشور مامان، پاشو گلم -

پتو را دور انداختم و روي تختم نشستم و به مـهـسـا كـه         
خواب بود نگاه كردم، بلند شدم و دست و صـورتـم را         
شستم، به قيافه ى خودم در آينه نگاه كردم، رنگم پريـده  

چهره ى رضا مدام جلوي چشمانم .  بود و عرق كرده بودم
بود، بعد از چند هفته بي خبري، اوليـن بـاري بـود كـه           
خوابش را مي ديدم، چقدر دلم برايش تنگ شـده بـود،       
براي خودش، صداي قشنگش، لبخند مهـربـانـش، حـرف       
هاي عاشقانه اش، دلم مي خواست ببينمش، حتي با وجـود  

 . خيانتي كه به من كرده بود باز هم دوستش داشتم
ناخوداگاه قطره اشكي روي گونه ام لغزيد و چند ثـانـيـه    

از دستـشـويـي بـيـرون        .  بعد تمام صورتم پر از اشك شد
آمدم و دوباره روي تختم نشستم و به گريه كردنم ادامـه    
دادم، چشمم به ساعت مچي روي ميز افتاد، بـنـد سـفـيـد        
چرمي اش برق مي زد، دستم را به طرفش بردم و سـاعـت   
را برداشتم، هنوز هم بوي عطر رضا را مي داد، بـا تـمـام      

ديگر نـتـوانسـتـم خـودم را          .  وجود عطرش را بو كشيدم
كنترل كنم و صداي هق هق گريه ام بلند شد، بـا صـداي     

كرد سرم وحشت زده ى مهسا كه پشت سر هم صدايم مي
را از روي زانوهايم برداشتم و با چشمان اشكبارم به چهره 

سريع به سمـتـم آمـد و كـنـارم            .  ى نگرانش خيره شدم
چـي شـده؟ چـرا        :  نشست، مرا در آغوش كشيد و گفت

 !!گريه مي كني؟
 چيزي نيست، خواب بد ديدم:گريه كنان جواب دادم

 الهي قربونت برم نصف عمر شدم -
يكدفعه به ساعت توي دستم خيره شد و اخم غليـظـي بـر      

خـواب اون رضـاي       : پيشاني اش نشاند، با ناراحتي گفـت 
احمق رو ديدي؟ اون ارزش گريه كردن داره؟ پسـره ى    

 .لياقتبي
 اينطوري نگو مهسا -
هنوزم ازش طرفداري مي كني؟يـادت رفـتـه چـقـدر            -

كـردي؟  خودتو توي اتاق حبس كرده بودي و گريه مـي 

حـالا بـاز     !  يادته به خاطـرش چـقـدر زجـر كشـيـدي؟            
يادگاريشو گرفتي تو دستت؟ پريسا تو ديگه مي خـواي    

 ازدواج كني، فكر رضا رو از سرت بيرون كن
 !نمي تونم مهسا،فكر مي كني آسونه؟ -
-بخاطر اون بـي    آسون نيست ولي قرار نيست زندگيتو  -

لياقت تباه كني، اون اگه واسه تو ارزش قائـل بـود كـه        
منو هم كه از خواب بيدار كردي حداقـل  .  ولت نمي كرد

بلند شو برو دست و صورتتو بشور تـا بـريـم صـبـحـانـه            
 .بخوريم

دوباره آبي به صورتم زدم و به آشپزخانه رفـتـم، مـادرم        
 خوبي؟: نگاهم كرد و گفت

 !آره مامان خوبم نگران نباش، بابا كجاست؟ -
من ايـنـجـام      :   صداي پدرم از انتهاي سالن به گوش رسيد

 .تو كه خوردي بيا پيشم دخترم، صبحانه
 چشم بابا -

يه كم به :  مادرم ليوان آب پرتقالي را به دستم داد و گفت
خودت برس، تو اين هفته خيلي كم خوراك شـدي،مـن     

 !كه هميشه كنارت نيستم،تو كلاس ضعف ميكنيا؟
 باشه مامان، چشم -

آب پرتقالم را يك نفس سر كشيدم و براي خودم لـقـمـه    
اي گرفتم و كنار پدرم كه مشغول تمـاشـاي فـيـلـم بـود           

تا مرا ديد لبخندي زد و تلويزيون را خاموش كرد . نشستم
چطوري بابا؟ خوبي؟ مامانت مي گفت خواب بد : و گفت
 ديدي؟

 آره ولي الان خوبم -
 فكراتو كردي؟ -
 درباره چي؟ -
 .درباره ى سامان ديگه -

: با تعجب سرم را بلند كردم و نگـاهـش كـردم، گـفـت         
مگه قرار نبود صبح درباره ش حرف بزنيم؟ قـرار    !!  چيه؟

البته هر چند شما دو تـا خـيـلـي       . شد تو هم فكراتو بكني
 .وقته فكراتونو كردين

متوجه نميشم بابا،سامان مقدم فقط اين ترم :  با تعجب گفتم
اومده دانشگاه، من اصلا نمي شناختمش،اون موقع با رضـا  
بودم، خودت كه در جريان هستي من قرار بود بـا رضـا       

 !ازدواج كنم نه سامان
درسته ولي همه چي به هم خورد،الان ديـگـه رضـايـي         -

وجود نداره، سه هفته اي مي شه كه رضا ديگه دانشـگـاه     
نيامده، ممكنه تو همين مدت كم خيلي اتفاق هـا افـتـاده      

بازم خداروشكر كه عشـقـتـون دو      .  باشه كه من بي خبرم
طرفه است و از همه مهم تر، من كاملا خودش و خانـواده  

 .خدا يه شانس ديگه بهت داده پريسا.ش رو مي شناسم
من چقدر بيچاره ام كه بهترين شانسم بايـد  :  با خودم گفتم

اصلا او غير از پول چـه داشـت كـه        ...  سامان مقدم باشد
!! پدرم اينقدر دوستش داشت و رويش حساب مي كـرد؟ 

 .با صداي پدرم به خودم آمدم
 !!پريسا موافقي؟ -

هان؟چـي رو ؟چـي       :  گيج و منگ نگاهش كردم و گفتم
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 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

  مرضيه قرباني زاده 
 رؤياي گمشده

 رحيم زارع 
ها دوستت دارد هنوزجذر عدم! امهستي

 ها دوستت دارد هنوزبيستون بر دار غم
 اماي بخشيديراه را دزديدي و كژ راهه

 ها دوستت دارد هنوزلنگ و منگ پيچ و خم
 بيشتر ما را درو كردي و كمتر كاشتي

 ها دوستت دارد هنوزراوي آن بيش و كم
 اي هرچند سردگرچه ننگت آمد از لبخنده

 ها دوستت دارد هنوزها و غممرد مژگان
 گاه خوش خواندي برايم گاه از بد، بد تَرَك

 ها دوستت دارد هنوزگيجي آن زير و بم
 خواستم از عشق بنويسم ولي هرگز نشد

 ها دوستت دارد هنوزشرمسار آن قلم
 هاي صفربا هزاران پا رسيدم تا نهايت

 ها دوستت دارد هنوزخاك راه آن قدم
 شير شيرين، نوش نوشين، نوش جان بي غمان

 ها دوستت دارد هنوزشوكران تلخ غم
 ...در زمينت گندم و نان بود، اما دستهات

 ها دوستت دارد هنوزمطبخ سرد ستم
 اين مسافر با تني بريان خورشيد كوير

 ها دوستت دارد هنوزمثل كارون بلم
 

 پيشكش به استاد آواز ايران؛ محمدرضا شجريان

 اي سياووش ما
   1370 -حسن اجتهادي 

 اي دهل زن باز چاووشي كنيم
 با سياووشان سياووشي كنيم
 بي تو در شهر بزرگ زمزمه
 من كنار حسرتم تو با همه
 تو كنار ابر و باراني و رود

 پيش پايت عشق دايم در سجود
 تر از مرگي و بيزار مرگشنگ

 آسماني با شعوري از تگرگ
 پنجگاه  راست در دستان توست
 شورش ماهور همدستان توست

 اي سفرهاي تو از دل تا خدا
 در بهار عاشقي عطري رها

 اي تو از من دور از من تا خدا
 اي جهاني در صدايت آشنا

 اي تو درمان دل عاشق تران
 با من اين ترجيع زيبا را بخوان
 اي دهل زن باز چاووشي كنيم

 با سياووشان سياووشان سياووشان 
 سياووشي كنيم

  پورسميه نعمت 
 تن شعرم را عريان و

 كنمبه سمت آغوش گرم تو روانه مي
 اي بر لب شعرم بزنبوسه

 جام احساسش را سربكش
 اي گيردتا كه جان دوباره

 هاي گرم تواز نفس
 گر شعرهايم را به جرم بوسيدنت

 تا ابد در غل و زنجير كنند
 ها بر او زننديا كه تازيانه

 هراسي نيست مرا
 تا ابد تو را من

 آزادانه فرياد خواهم زد

قسمت هشتم«
« 

غرور

  سمانه افشاريان 
اشك چشمانم كم كـم دارد مـثـل          

 .شودي پريشان خشك ميدرياچه
ام، خودم را   از وقتي كه تو را شناخته

 .امباخته
شود و   اختيار جاري ميهايم بياشك

 .ريزدهايم ميبر روي گونه
كشم وقتي رو   از آينه هم خجالت مي

ي ايستم و بـه چـهـره         به رويش مي
ي زلالـش    ي خود در صفحـه پژمرده

 .شومخيره مي
شود بـه خـاطـر وجـود         هر دردي را در اين دنيا متحمل مي

 .توست
اما .  گذارد از لجباري خود دست بردارمدرك كن غرورم نمي

داني هر كلمه از حرفهايت چه مهماني در ذهن و قلبم برپا نمي
 .شوداند كه آخر اين مهماني آشوبي ميكرده

كني روي ولي تو حتي فكر نمييك لحظه از افكارم بيرون نمي
يك نفر هست كه وقت و بي وقت ذهنش را روي تو متمـركـز   

 . كندمي
دانم تو، پا روي غرورت گذاشتي و يـك      مرا ببخش چون مي

قدم را طي كردي ولي من غرور لعنتي را كنار نگذاشـتـم بـه      
 .عقب برگشتم

  رضا اسماعيلي 
 تماشاي تو و بارش باران؟

 چه غم انگيز
 وقتي كه تو در قابي

 .و در اين دل سيل جاريست


